
سینمای مارول دقیقا خواستگاه رسانه‌ای هالیوود از 
روایت‌گری است. سینمایی مملو از قهرمانانی بی‌پایان 
که هیچ‌وقت به فکر ضعیف کُشی نمی‌افُتد. ما در 
دنیای مارول صرفا با سری داستان‌ها که فرانچایزهای 
مختلفی دارند و لیگ‌های متعددی برگزار می‌کنند 
روبه‌رو نیستیم، در این مدیوم مارول شکل بازآفرینی 
شده دیزنی است. دیزنی کودکان را برای پذیرش یک 
ابرقهرمان، آن‌طور که خود می‌خواهد، آماده می‌کند 
و مارول ابرقهرمان مورد نظر را معرفی. این‌گونه است 
که هنگامی که از سینما در این مدیوم حرف می‌زنیم 
از تکنیک باید بگوییم که مثلا فیلم »گرگینه در 
شب« ساخته مایکل جاکینو میزان‌سن چشم نوازی 
دارد و کاراکترها هرچند نامفهوم در ذات خود اما 
دلچسب بر قصه نشسته‌اند. سینمایی که اصلاح‌رنگ 
فوق‌العاده‌ای به خود گرفته و بیننده گویی در حال 
تماشای خواب دیگری است. تا به اینجا فیلم خیلی هم 
عالی نمره قبولی گرفته و با توجه به این‌که برای مدیوم 
تلوزیون ساخته شده مخاطب را به یاد ژانر ترسناک 
کلاسیک و »قفسه دکتر کالیگاری« می‌اندازد. هجوم 
اکسپرسیونیسم آلمانی به فیلم ذات سینمای مارول را 
اندیشمندانه جلوه می‌دهد اما نباید فراموش کرد که این 
ذات همان توجیه اقتصادی را با خود دارد که از رژیمی 

ضعیف کُش حمایت کرده است.

ذات
داستان مقدمه‌ای است برای ورود به عصر 
جدید سینما در مارول و مشخصا هالیوود. سینمایی که 
قرار است داستان‌هایی برای ما تعریف کند که مخاطب 
را از اهریمنان فرضی بترساند و حتی وقتی »جن‌گیر: 
مومن« می‌سازد به فکر تضعیف باورهای مخاطب 
است. این ابدا توهم توطئه نیست بلکه هشدار یک 
توطئه بزرگ برای ذات سینما است. سینمایی که با آن 
می‌شود تفکر را روشن کرد حالا باید از تسخیر توطئه‌وار 
آن جلوگیری کرد و فقط هم با سینما می‌توان به مبارزه 
با آن پرداخت. به شروع این داستان دقت کنید: ما 
قهرمان را در حالی می‌بینیم که یک در کرکره‌وار آن 
را نمایان می‌کند؛ سپس متوجه می‌شویم آن قهرمان 
در مجلسی پا گذاشته که همه شکارچی هیولا هستند؛ 
سپس متوجه می‌شویم او که خیلی هم به ظاهر دلرحم 
است بیش‌تر از بقیه کُشته و... فیلم ناخواسته اما آگاهانه 
این پیام را به بیننده می‌دهد که ما در اخبار می‌گوییم 
فلانی خیلی مهربان است اما شما باور نکنید. خاصیت 
فضاهای اکسپرسیونیسمی، که به باور من وجود 
تکنولژی در فیلم آن را ضایع کرده است، وارونه جلوه 
دادن تم است. این قاعده تا جایی پیش می‌رود که مثلا 
ما می‌دانیم صادق هدایت، »قفسه دکتر کالیگاری« را 
دیده و بعد به نگارش »بوف کور« دست زده. البته ابدا 
قصد مقایسه این دو اثر را با یک دیگر ندارم اما فضای 
اکسپرسیونیستی در آن داستان هم هویدا است. ما در 
فیلم‌نامه »گرگینه در شب« با دو عنصر درونی و بیرونی 

روبه‌روایم. عناصری که هر دو در یک کاراکتر دیده 
خواهند شد. السا که یک شکارچی هیولا در فیلم است 
برای رهایی از یک بند و به دست‌آوردن بلاد استون در 
این رقابت شرکت کرده است اما ذاتا کشنده نیست. این 
ذاتا کشنده نبودن او با رقابت در این رویداد همخوانی 

ندارد. درست مانند شعاری که دیزنی می‌دهد. 
منتقدان 

منتقد کارش چیست؟ دقیقا چه ویژگی 
مهمی در این فیلم را تحسین کرده است؟ دستاوردی 
به عنوان نو‌آوری در سینما محسوب می‌شود که ما 
بتوانیم ادعا کنیم آن برای اولین بار است. هیچ‌چیز 
فیلم برای یک فیلم باز اولین دفعه نیست. فکر می‌کنم 
حتی منتقدان جاه‌طلب هم حرفی نمی‌زنند که 
منافعشان به خطر افتد. منفعت یک منتقد سینما این 
است که از فیلم تعریف کند. گرچه حق می‌دهم این اثر 
در مدیوم سینمای پر زرق و برق مارول تازگی داشته 
باشد و متنقدانی را که در سرشان انبوهی از محصولات 
دیزنی، پیکسار، برادران وارنر و... را سر ذوق آورد اما این 
ذوق به شدت از ناآگاهی است و باید به حال آن تاسف 
خورد. اخیرا فیلم »لال سینگ چادا« نسخه هندی 
فیلم »فارست گامپ« رابرت زمکیس را دیدم. فیلمی 
که حتی در کارگردانی هم تلاش کرده بود مشابه 
نسخه آمریکایی‌اش عمل کند اما باید پذیرفت نجابت 
آسیایی سینمای این فیلم‌نامه شاهکار را چندین برابر 
کرده. مسئله که اخیرا در سینمای هالیوود هم دیده 
می‌شود. یعنی هالیوود فهمیده با تصاویر اروتیک 
دیگر نمی‌توان عمق یک داستان را افزایش داد؛ گرچه 
ممکن است جذابیت کاذبی ایجاد کند اما این جذابیت 
هیچ‌ربطی به سینما ندارد. »گرگینه در شب« هم از 
این قاعده منفک نیست. مارول تلاش می‌کند سینمای 
محجوب و در عین حال جهانشمولی از نظر فرهنگی 
تحویل مخاطب دهد که با آن می‌توان هر اندیشه‌ای 

را تسخیر کرد. 
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امپراطوری ضعیف‌کش‌ها
 مروری بر ویژه برنامه تلوزیونی »گرگینه در شب« از تولیدات مارول 

سرتیپی، سمفا و دیگران
فارس: سالیان پیش سینماداران،‌ دفاتر پخش و 
تهیه‌کنندگان آثار سینمایی برای تسهیم)سهم بندی( 
فروش مسیر دشواری را طی می‌کردند، از ارائه آمار 
هفتگی فروش توسط سینماها تا نظارت گردشی دفاتر 
پخش همه و همه باعث می‌شد تا روال رسیدن به سهم 
مشخص برای هر طرف طولانی و البته همراه با خطایی 
غیرقابل انکار باشد. سرتیپی، رئیس اتحادیه صنفی 
پخش‌کنندگان، در توضیح این مورد می‌گوید: »سمفا 
در‌ واقع یک ترمینال است که مدیریت آن در دست 
وزارت ارشاد قرار دارد و به‌جای یک شرکت، در‌حال 
حاضر ۴ شرکت در این سامانه برای فروش بلیت‌ها 
فعال می‌شوند. هر‌کدام از این ۴ شرکت می‌توانند به 
سینماداران وصل شوند و هرکدام که بتوانند خدمات 
بهتری را به سینماداران و صاحبان فیلم‌ها ارائه دهند، 

بهتر می‌توانند در این زمینه کار کنند«
اختلال سمفا و دردسرهایش

حالا بعد از چند سال فعالیت این سامانه با اختلال 
مواجه شده و آمار آن در دسترس عموم نیست، 
البته سامانه سمفا در همان صفحه از دسترس 
خارج که در حال به روزرسانی است اعلام کرده 
که این آمار برای دفاتر پخش و سینما داران قابل 
مشاهده است. البته بسیاری از تهیه‌کنندگان 
نسبت به اختلال همین بخش از سمفا هم اعتراض 
کرده‌اند، برای مثال چندی پیش حامد جعفری 
تهیه‌کننده انیمیشن »بچه زرنگ« که اتفاقا فروش 
خوبی را هم در گیشه سینما تجربه می‌کند در 
مصاحبه با یکی از رسانه‌ها گفته بود: »گزارش‌های 
رسمی ما از مخاطبان و فروش فیلم‌ها بر اساس 
خود آمار سمفا است که در اختیار شرکت‌های 
پخش و تهیه‌کنندگان قرار دارد و متاسفانه به 
دلیل اختلالی که طی ۱۰ روز اخیر در این سامانه 
به وجود آمده است، فروش واقعی فیلم‌ها روی 
سایت برای عموم مخاطبان قابل مشاهده نبود« 
همچنین سعید خانی مدیر پخش »خانه فیلم« 
هم در بخشی از گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری 
فارس به این مشکل اشاره کرده و بیان کرد: »قرار 
بود سامانه سمفا سهم فروش بلیت را از مبداء 
مشخص کند که این اتفاق رخ نداد، حدود یک 
ماه هم هست که این سامانه با اختلال مواجه شده 
و گاهی برای فروش بلیت هم با خطا روبه‌رو است 
که این اتفاق باعث می‌شود سینماها برای فروش 
و ثبت بلیت به مشکل بخورند و امکان دارد برخی 
سینماها در اعلام آمار بعدی در سمفا دچار اشکال 
شوند.« وی همچنین در ادامه بیان کرد: »برای 
مثال در اختلال سامانه سمفا باید گفت که آمار 
فروش فیلم سینمایی هتل در سامانه سمفا و عدد 
اعلامی توسط روابط عمومی سینماشهر حدود 10 

میلیارد تومان تفاوت دارد.«

خبر

پنجشنبه 11 آبان 1402  
سال سی و سوم | شمـاره 7207
025 نوامبر 2023 | 17 ربیع الثانی 1445

Rafieia91@yahoo.com
علی رفیعی وردنجانی/ گروه فرهنگ و هنر

دوستان، خاطراتشان را می‌فروشندایراندخت به نگاخانه لاله می‌آید
مهر: نگارخانه لاله در آستانه نود و دومین زادروز ایراندخت محصص هنرمند پیشکسوت نقاش و پژوهشگر پیشگام در عرصه هنرهای 
تجسمی، میزبان آثار این بانوی پیشکسوت و هنرمند خواهد بود. ایراندخت محصص مدرس دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران، نخستین 
کسی است که مترادفی برای کاریکاتور در ایران و زبان فارسی یافت و نام آن را طنز ترسیمی گذاشت. محصص کاریکاتوریست نیست اما به 
اذعان کاریکاتوریست‌ها تأثیر زیادی بر جریان کاریکاتور داشته و تئورسین بسیار قوی در این زمینه به شمار می‌رود. او با ترجمه کتاب آثار 
کاریکاتوریست‌های بزرگ جهان و معرفی آنها به جامعه ایران به ویژه علاقه‌مندان و دوستداران این هنر سهمی ارزنده در شناساندن پیشینه و 
سیر تحول آثار کاریکاتوریست‌های بزرگ در کشور ما داشته است. آیین گشایش نمایشگاه روز جمعه ۱۲ آبان ماه از ساعت ۱۶ تا ۱۹ با حضور 
هنرمندان و دوستداران هنر در نگارخانه لاله واقع در خیابان فاطمی، ضلع شمالی بوستان لاله، روبه‌روی پارکینگ طبقاتی لاله برگزار می‌شود 

و نمایشگاه همه روزه از ۱۳ تا ۳۰ آبان ماه ۱۴۰۲ شنبه تا چهارشنبه ساعت ۹ تا ۱۷، پنجشنبه ۹ تا ۱۳ به غیر از ایام تعطیل دایر خواهد بود.

ورایتی: »دوستان، عاشقان و یک چیز بزرگ وحشتناک: یک خاطره« کتاب خاطرات متیو پری است که وی در آن به جزییات بلندپروازی، 
شهرت، اعتیاد و دوران کودکی اش پرداخته است.پیش از اینکه او به بخش مراجعه‌های مکررش به بیمارستان و دوره‌های بازپروری بپردازد، 
داستان متیوی پنج‌ساله را می‌خوانیم که مدام از مونترال به لس‌آنجلس سفر می‌کند تا به والدین جداشده‌اش برسد. پس از آن داستان متیوی 
‌۱۴ ساله که یک ستاره تنیس با رتبه ملی در کانادا بود، روایت می‌شود و بعد متیوی ۲۴ ساله که به تدریج وارد عرصه بازیگری می‌شود.این 
کتاب خاطرات، پس از مرگ غم‌انگیز بازیگر »فرندز« در روز شنبه اکنون در فهرست پرفروش‌ترین‌های آمازون در جایگاه نخست قرار گرفته 
است.این کتاب خاطرات که توسط خود پرِی نوشته شده و یکم نوامبر ۲۰۲۲ وارد قفسه‌های کتاب‌فروشی‌ها شد، جزییات زیادی از مبارزه او با 
اعتیاد را شرح می‌دهد. او همچنین درباره حرفه بازیگری خود و سریال کمدی »فرندز« هم صحبت کرده است.سال پیش در مصاحبه‌ای که 
مربوط به انتشار این کتاب خاطرات بود، متیو پری فاش کرد که حامی مالی‌اش به او پیشنهاد کرد تا احساسات ناراحت و آشفته‌اش را بنویسد. 


